
 

 

 و محبت اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام زنازاده

 1امین خلج 

 2محسن زارع پور

 چکیده

محبت اهل بیت پیامبر اسلام در روایات به عنوان پایه و اساس دین اسلام 

معرفی شده است و دارای آثار و برکات فراوانی است و در مقابل دشمنان و 

این دشمنی موجب خسارت دنیوی شوند که ، دشمن خدا شمرده میشانمبغضین ای

 ئمهّ را در دل ندارد.محبت ا زنازاده گردد. مطابق برخی روایات،و اُخروی می

اختیاری است یا امری  زنازاده محبتّ داشتن یا نداشتناینجاست که سؤال 

غیر اختیاری؛ اگر غیر اختیاری است با مجبور نبودن انسان چگونه سازگار است 

ی است، چرا این تعبیر در روایات وجود دارد و سرنوشتی شوم برای و اگر اختیار

  وی ترسیم شده است؟

با مباحث جبر و آنها جمع بندی جمع آوری روایات مربوط به این مسأله و 

 باشد.می اختیار و عدالت خداوند موضوع اصلی این نگاره

 کلیدواژه

 اختیار، حب و بغضمحبت اهل بیت، عدل الهی، جبر و  زنازاده، ولد الزنا،

                                                           
 . طلبه پایه سوم مدرسه علمیه آیت الله بهجت)ره(1

 تهراندانش آموخته سطح چهار حوزه علمیه، دانشجوی دکتری کلام امامیه دانشگاه  .2



 مقدمه

 توجه و نظر به روایات در باب محبت اهل بیت پیامبرگرامی اسلام چنان

چه اینکه از  بزرگواران است؛نماید که پایه و اساس دین اسلام محبت این می

 1«.اساس الاسلام حبنا اهل البیت»روایت شده:  (آله و علیه الله صلیّ)رسول خدا 

رسد شخص محب را در دنیا و آخرت، در هنگام می محبتی که به مرحله عمل

دهد. چنان که بغض ایشان نیز از مرگ در روز قیامت، در بهشت و... نجات می

صلی الله )سویی دیگر شخص را از رضایت الهی دور کرده و دیدار رسول خدا 

 گرداند.را نیز بر او حرام می ( در قیامتعلیه و آله

خورد که در منابع روایی به چشم میبا این حال روایاتی که در باب ولد الزنا 

اهل بیت گشته و از تواند از محبین ینممفاّد ظاهری آن این است که زنازاده، 

برخی از این روایات او را از دخول به بهشت منع میمبغضین ایشان خواهد بود. 

 داند. در او مکنون میکند و برخی دیگر خصلت هایی همچون میل به زنا را 

کارها گردد و برخی می از برخی مناصب محروم ، زنازادهدر فقه اسلامی نیز

 شود.در مسائل شرعی بر او حرام می از جمله افتاء

کند؛ وجود چنین روایاتی درباره زنازاده سؤالاتی را در ذهن انسان تولید می

سؤالاتی از قبیل اینکه زنازاده که در زنازاده بودن خود اختیاری نداشته، چرا باید 

 دهد!با چنین آثاری دست و پنجه نرم کند؟! آثاری که گاه آخرت وی را بر باد می

چنین وضعیتّی چگونه با عدالت الهی سازگار خواهد بود؟ با اختیار انسان چگونه 

 همخوانی دارد؟ 
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های و پیچیدگی به علت گستردگی موضوعات زنازاده،جوانب  تمامی بررسی

آنچه  از وسع این نگاره خارج است.طلبد و ی جداگانه و مفصّل را میتحقیقآن، 

د، بررسی ریز موضوع وضعیت زنازاده نسبت به شودر این کوتاه نوشتار دنبال می

 محبـّت اهل بیت )علیهم السلام( و رابطه آن با اختیار وی است.

در این پژوهش ابتدا به مفهوم محبت اهل بیت و آثار و فواید آن و همچنین 

 گردد تا جایگاه ومی بغض نسبت به این بزرگواران و نتایج آن اشاره مختصری

 اشاره زنازادهتر شود، سپس به دسته بندی روایات در باب اهمیت آن روشن

در ادامه به ارائه  گردد.تبیین می ،تحقیقموضوع این  با مرتبط احادیث و شودمی

مباحثی هم چون ی اندیشمندان اسلامی در این مسأله اشاره خواهد شد و هادیدگاه

 جبر و اختیار و عدالت خداوند با آن تطبیق داده خواهد شد.



 مفاهیم و کلیات

 ولد الزنا )زنا زاده(

ند. گوی زنازادهیا  ولد الزنااى که نتیجه آمیزش نامشروع )زنا( باشد، به بچه   

هایى نظیر اجتهاد و تقلید، طهارت، صلات، نکاح، قضاء و از احکام آن در باب

ند. نسب تنها از راه آمیزش مشروع یا آمیزش به شبهه ثابت اشهادات سخن گفته

 فرزند زناکار به شمار آید، شرعاًاى که از راه زنا به دنیا مىگردد. بنابر این، بچهمى

 2گردد.آید و به او منتسب نمىنمى

شود که ولد می فرزند نامشروع شامل همه مواردی از منظوردر این مبحث   

عنُف، اکراه، حیله، فریب، احصان، یا شُبهه، زن شوهردار، ازدواج  زنا، زاده زنایِ به

با محارم، جمع میان دو خواهر و یا محصول آن فرزندی باشد که در آن توافق 

متعارف بر ازدواج موقت یا دائم نباشد، لذا اگر در جایی چنین توافقی انجام گرفت، 

یگر ازدواج هر دینی تابع از سوی د .و از موارد یاد شده نبود، دیگر زنا نیست

 قومٌلِکُلِ »قرارداد و قوانین آن مذهب و عقیده است، در برخی از روایات آمده: 

مسلمان حق ندارد که به افراد ادیان دیگر نسبت نامشروع  لذاست که یک ،«3نِکاح

و هریک از ادیان و یا حتی کسی که به ازدواج مسیحی و یهودی  وبودن بدهد؛ 

، تابع صحت و اصول آن مذهب و دین و قوانین معتبر نیستهیچ دینی معتقد 

کشور خود هستند، چنانکه اگر در کشوری قوانینی است که توافق به ازدواج و 

ارتباط را در محدوده ای قانونی تعریف و بر آن مبتنی کرده، همان روش رسمیت 

 4.دارد و عمل آنان زنا نیست
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 محبت اهل بیت

مکرم اسلام و اهل بیت ایشان چنین نتیجه گرفته  با توجه به احادیث نبی    

 میشود که پایه و اساس دین اسلام حب اهل بیت عصمت و طهارت میباشد.

اساس الاسلام حبنا اهل : »فرمایندمی )صلّی الله علیه و آله( حضرت رسول اکرم

 5«البیت.

 هلکن با توجه به روایاتی ک، مفهوم محبت اهل بیت مفهوم تشکیکی است    

درباره ی ویژگی ها، علامات و آثار اینگونه محبت ذکر شده است، به این نتیجه 

میرسیم که محبتی مورد پذیرش است که به مرحله عمل برسد و شخص را در 

صراط مستقیم قرار دهد. چنانچه خداوند در این باره به پیامبر اسلام میفرماید به 

 (13/آل عمران) «بکم اللهان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحب»مردم بگو : 

مکتب شیعه حب اهل بیت را در طول محبت حق تعالی میداند و آنرا به     

 6صورت مستقل فرض نمیکند.

، 8، اطمینان قلب7در روایات از آثار محبت اهل بیت به پاک شدن گناهان    

، روشنایی 12، شفاعت اهل بیت11، خوشحالی هنگام مرگ10، استکمال دین9حکمت

، 16، رهایی از دوزخ15، ثبات بر پل صراط14، ایمنی در روز قیامت13قیامتدر روز 

اشاره شده  18و خلاصه رسیدن به خیر دنیا و آخرت 17محشور شدن با اهل بیت

محبین اهل  دوستدار 19،اهل بیت شخصی مجتهد در عمل است. چنانچه محبّ

 است. 21و مبغض دشمنان ایشان 20بیت
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اران آثاری ذکر شده که میتوان به اختصار در مقابل برای دشمنی این بزرگو    

 24، یا کفار23، پیوستن به جرگه منافقان22به این موارد اشاره کرد. ناخشنودی خداوند

ز در رو)صلیّ الله علیه و آله(  ، محروم گشتن از دیدن روی پیامبراکرم25و یا یهود

به  را 28، و در آخر دخول در نار 27، محروم شدن از شفاعت در این روز26قیامت

 دنبال دارد.

با توجه به آثاری که برای محبت و بغض اهل بیت ذکر شد، باید دید که     

اگر نتواند حامل محبت اهل بیت باشد، دچار چه عواقبی خواهد شد و  زنازاده

 ابتلا به این عواقب با لطف و عدل الهی چگونه سازگار است.

 دسته بندی روایات

 را مورد زنازادهقبل از اینکه به سوال اصلی بپردازیم روایات با موضوع     

 بررسی اجمالی قرار میدهیم.

     دسته اول

خاصی را برای این  هایو ویژگیی اول روایاتی است که علامات دسته   

 برخی زا این روایات بدین قرار است: زنازادگان شمرده است. 

عنَِ الصَّادقِِ این گروه شمرده است:  علامت برای در روایتی چهار (1

قَالَ: إِنَّ لوَِلَدِ الزِّنَا عَلَامَاتٍ أَحَدهَُا بغُْضُنَا أهَْلَ الْبَیتِْ وَ ثَانِیهَا أَنَّهُ یحَنُِّ  )علیه السلام(

اسِ سوُءُ الْمَحْضَرِ لِلنَّ وَ راَبعِهَُا بِالدِّینِ  وَ ثَالِثهَُا الاِسْتِخفَْافُ  مِنهُْ خُلقَِ  إِلَى الحْرَاَمِ الَّذیِ

ضَرَ إِخوْاَنهِِ إلَِّا منَْ وُلدَِ عَلَى غیَْرِ فِراَشِ أبَِیهِ أَوْ حمََلتَْ بهِِ أُمُّهُ فِی ءُ مَحْوَ لَا یُسیِ

 .29حَیْضهِاَ
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در این روایت بغض به اهل بیت علیهم السلام، میل به زنا، سبک شمردن     

دین و عدم رعایت آداب معاشرت که موجب ناراحتی مردم در هم نشینی با آنان 

 شده است. میشود اشاره

قَالَ: عَلاَمَاتُ ولَدَِ الزِّناَ ثَلَاثٌ  )علیهم السلام(عَنِ الصَّادقِِ جعَفَْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ  (2

 30.سوُءُ الْمَحْضَرِ وَ الْحنَیِنُ إلَِى الزِّنَا وَ بغُْضُنَا أهَلَْ البْیَتِْ 

در این روایت نیز به سه علامت از علامات حدیث پیشین اشاره شده     

  است.

در روایتی دیگر به این نکته اشاره میشود که هیچ خیری برای ولد الزنا  (3

 : در سراسر وجودش نیست

عَنْ زرُاَرَةَ قَالَ سَمعِتُْ أَبَا جعَفَْرٍ ع یَقُولُ: لَا خَیْرَ فِی وَلَدِ الزِّنَا وَ لَا فِی بَشَرهِِ 

ءٍ مِنهُْ یعَْنِی ولَدََ لَا فِی شیَْ  وَ لَا فِی شعَْرِهِ وَ لَا فیِ لحَمْهِِ وَ لَا فِی دمَهِِ وَ

    دسته دوم

به بهشت اشاره  زنازادهدسته ی دیگری از روایات به عدم جواز دخول     

 : است و او را از ورود به بهشت به علت عدم پاکی در ولادت منع میکند کرده

بْنَ الْحسُیَْنِ ع یقَوُلُ: لَا یَدْخُلُ الجْنََّةَ إِلَّا منَْ عَنْ أبَِی خَالدٍِ الْکَابُلِیِّ أَنَّهُ سمَعَِ علَیَِّ 

 32خَلَصَ منِْ آدمََ.

تا جایی که حتی اگر مستحق بهشت باشد ، برای او در جهنم  خانه ای     

 :میسازند و رزقش را در همان جا به او اعطا میکنند
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 جْلاَنَ عَ بْنُ عَبْدُ اللَّهِ  فقََالَ عَجْلاَنَ  بْنُ اللَّهِ  وَ معَنَاَ عَبدُْ  عَنْ أبَِی بکَْرٍ قَالَ: کُنَّا عِنْدهَُ 

إِنَّهُ وَلدَُ زِنَاءٍ فقََالَ مَا تقَوُلُ فقَُلتُْ إِنَّ ذَلکَِ لَیقَُالُ  وَ یقَُالُ  مَا نعَْرفُِ یعَْرفُِ معََنَا رَجلٌُ 

 وَ فِی النَّارِ مِنْ صَدرٍْ یَرُدُّ عَنهُْ وهََجَ جهََنَّمَلهَُ فقََالَ إِنْ کَانَ ذَلکَِ کَذَلکَِ بُنِیَ لهَُ بَیتٌْ 

 33یؤُْتَى بِرزِقِْه.

سوره مبارکه نحل گروه  طیبین 32مرحوم قمی نیز در تفسیرخود ذیل آیه     

 :کندمی شوند را به موالید پاک تفسیرمی را که اشاره شده داخل بهشت

 یقَوُلوُنَ سَلامٌ عَلَیْکمُْ ادْخُلوُا الْجَنَّةَ بِما کُنْتمُْ تعَْمَلوُنَ -طَیِّبِینَالَّذیِنَ تَتوَفََّاهمُُ الْملَائِکةَُ 

 34.قال هم المؤمنون الذین طابت موالیدهم فی الدنیا طَیِّبِینَ  قوله

    دسته سوّم

 دسته ی دیگر روایات در خصوص محبت نسبت به اهل بیت پیامبر اکرم   

 :باشد، که به چند نمونه اشاره میشود)صلّی الله علیه و آله( می

رُوِیَ عنَِ النَّبیِِّ ص: أنََّهُ قَالَ لعَِلیِِّ بنِْ أبَِی طاَلبٍِ ع یَا علَیُِّ لاَ یُحِبُّکَ إِلَّا منَْ  (1

ا یوُاَلِیکَ إلَِّا مؤُْمِنٌ وَ لَ طَابتَْ وِلَادَتهُُ وَ لاَ یُبغِْضکَُ إِلَّا مَنْ خَبُثتَْ وِلاَدَتهُُ وَ لَا 

 35یعَُادیِکَ إِلَّا کَافِرٌ.

قَالَ أبَوُ عَبْدِ اللَّهِ ع: لَا یُحِبُّنَا مِنَ العَْربَِ وَ العَْجمَِ وَ غَیْرهِمِْ مِنَ النَّاسِ إلَِّا   (2

غضِنَُا منِْ أهَْلُ الْبُیوُتَاتِ وَ الشَّرفَِ وَ الْمعَاَدِنِ وَ الحَْسبَِ الصَّحیِحِ وَ لَا یُبْ

 36.هؤَُلَاءِ إِلَّا کُلُّ دنَسٍَ ملُصْقٍَ 
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این روایت در  30حدودبا بررسی کتاب شریف بحارالانوار درمیابیم که     

ممکن  که کتاب به همین موضوع اختصاص یافته است که ما را به پاسخ سوالاتی

 .وادار میکند است مطرح شود

در فقه شیعی نیز دسته ای از محرومیت ها برای این گروه ذکر شده است      

مهم ترین  ؛مورد از آنها اشاره کرده است 16که مرحوم صاحب جواهر حدوداً به 

موارد آن محرومیت در ادای شهادت، امامت جماعت، امامت مسلمین، محرومیت 

از دیگر مسلمانان و برخی  از فتوا، تفاوت دیه و محرومیت از ارث و کاهش دیه او

 مسائل دیگر است.

در یک جمع بندی ، با بررسی از روایات فوق و غیر آن میتوان در ابتدای    

 امر و ظاهراً به این نتایج رسید:

از اولین نعمت که ولادت پاک است محروم گشته است  زنازادهالف( شخص 

 37دارد. وی وجود گویا نوعی نقص در خلقت و

 ری در سراسر وجودش وجود ندارد.ب( هیچ خی

 ج(  از ورود به بهشت منع شده است.

د( برخی از موارد حلال برای وی جایز نیست، همچون ارث بردن از پدر و 

 فتوا دادن در امور اجتماعی.

در وی وجود ه( ویژگی هایی همچون میل به زنا و سبک شمردن امر دین 

 دارد.

 محروم است. پیامبرو( از محبت داشتن نسبت به اهل بیت 



01 
 

آخرین ویژگی این گروه سوال اصلی این مقاله میباشد.گرچه با پاسخ به    

 همین سوال جواب برخی از سوالات قبل نیز داده خواهد شد.

 دیدگاه های مطرح در مسئله

 دیدگاه اول    

ولد الزنا و کفر او حکم کرده اند و او  تنجاسه عده ای از فقهای قدیم ب    

 ایمان نمی آورد و اگرچه ظاهرا ایمان بیاوردوی ه قائلند کرا جهنمی دانسته اند و 

( )ابن ادریس این نظر را به سید مرتضی و صاحب السرائر باطنا ایمان ندارد. ولی

 38 دهند. نسبت می

 دیدگاه دوم    

دانند و او را شامل عدل می را دارای اختیار زنازادهمشهور علمای امامیه     

 39.به هیچ وجه مجبور به انجام عمل شر نمی باشد زنازاده معتقدند الهی میدانند و

استدلالات گوناگونی را مطرح میکنند که در ادامه به آنها خواهیم  این گروه   

 پرداخت.

 گروه اولاستدلال  

برای نظر ابن میتوان وجوهی که  ازیکی فارغ از بررسی صحت و سقم،    

 : دءالحسنی میباششرح اسماکتاب از عبارات  کرد اینذکر  ادریس و سید مرتضی

طیبات و : ارواح در عالم ذرات و ماهیات به دو صنف تقسیم گشت  

ارواح پاک و طیب ملزم است متعلقات پاک و بدن های طاهر را و ارواح . خبیثات

ثاتُ الخبَی وَ الطَیِّباتُ للطَِّیبیِنَّ خبیث بالعکس، بدن های نجس را طلب میکند.
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لِلخبَیثین. اولی همانند ارواح انبیا و اولیا و پیروان آن ها و دومی همچون ارواح 

پس گروه اول از  دشمنان، منافقین و مشرکین و مظاهر طاغوت و یاران ایشان.

ارواح، دارای بدن هایی پاک بوده و طاهر المولد میگردند  که از اصلاب الشامخه 

گشته است و گروه دوم از ارواح، به نطفه های خبیث که  به ارحام المطهره منتقل

گردند. و اسباب شقاوت در ایشان شکل می حاصل از عمل زنا باشد متعلق

میگیرد.پس عدل اقتضا ندارد برای روح قاتل امام حسین )ع( بدنی پاک طینت 

پاشد بلکه برخلاف آن بدنی با تمامی اسباب شقاوت را طلب میکند.پس روح 

خاطر خباثت ازلی ظهور در طریق حرام دارد و خبیث ازلی ولد حرام  خبیث به

متولد میگردد نه اینکه چون ولد حرام است جهنمی خواهد شد.و حکم به کفر 

 او بسبب قبول کردن کفر و عدم قبول کردن ایمان و ولایت او در ذر اول و ما

 40بعدش است.

 استدلال های گروه دوم

 جواب اول 

أبََانٌ عنَِ  :که از امام صادق)ع( در کتاب کافی ذکر شده استحدیثی است    

هِ خَیْراً جُزِئَ بِ إِنَّ وَلَدَ الزِّنَا یُسْتعَْمَلُ إنِْ عَملَِ  ابْنِ أبَِی یعَفُْورٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع

 41وَ إِنْ عمَِلَ شَراًّ جُزئَِ بهِِ.

ممکن است عمل خیر انجام دهد پس  توان فهمید که ویمی از این روایت    

شود از او و مکلف است همچون بقیه می طلب عمل»اجباری در کار نیست و 
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مکلفین پاداش خواهد گرفت در مقابل عمل خیر همان طور که در مقابل عمل شر 

 42 «عقاب خواهدشد.

 جواب دوم

از قواعد اساسی که در قرآن کریم در سه آیه به آن اشاره شده است بحث     

 جزای بندگان است که همگی به خاطر عمل از جانب خودشان عقاب و ثواب

سوره مبارکه انعام میفرماید: وَ لا تَکْسبُِ کلُُّ  164شوند. خداوند متعال در آیهمی

.حضرت علامه طباطبایی در ذیل آیّه به وزِرَْ أُخْرى نفَْسٍ إِلاَّ علَیَهْا وَ لا تَزرُِ وازرَِةٌ

این مطلب اشاره میکند که این دو جمله به یک معنا اشاره میکنند و آن اینکه هر 

آنکس هر آنچه میکند ملازم او خواهد بود و از او به دیگری تجاوز نخواهد کرد. 

 43.(38: )المدثر«: سَبتَْ رهَِینةٌَکُلُّ نفَْسٍ بِما کَ »چنانچه مفاد این آیه نیز اینگونه است 

 جواب سوم    

أنَْ » ( و هم چنین 39/)نجم «هَلْ تُجْزَوْنَ إلَِّا ما کنُتْمُْ تعَْمَلوُنَ» آیه مبارکه     

باشند که به جزای هر انسان می ( دو آیه دیگری90/)نمل« .لَیسَْ لِلإْنِْسانِ إِلَّا ما سعَى

للَّهَ أنََّ ا» کنند. چنانچه امامیه با توجه به آیهیم نسبت به تکلیف و عمل او اشاره

هر کسی را »باشد و می (  معتقد به عدل الهی182/)آل عمران« لِلعْبَید بِظلَاَّمٍ لَیسَْ 

 44«داندمی مستحق جزا و عقاب عمل خویش

پس میتوان نتیجه گرفت در اسلام هیچ کسی حتی ولد الزنا براساس گناه     

پدر و مادر خود عقاب نخواهد شد. چه رسد به آنکه گناه پدر و مادر خطاکار با 
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توبه حقیقی پاک خواهد شد پس چگونه میتوان گفت کسی که هیچ گونه تقصیری 

 در این امر نداشته گناه آن را بر دوش بکشد.

 ارمجواب چه

بغض  شوند و بواسطهداخل بهشت نمیزادگان زنادر بعضى اخبار دارد که     

اهل بیت داخل جهنم میگردند ولى این اخبار بر فرض صدور، محمول بر اقتضاء 

مقتضیات کفر و ضلالت و عداوت اهل بیت در باره ولد  یعنى ؛است نه علیت تامه

 براى او ممکن است که تحصیلزنا بیشتر است وگرنه مسلوب الاختیار نیست و 

ایمان و اعمال صالحه کند، نظیر اطفال کفار که مقتضیات کفر در آنها بیشتر از 

اطفال مؤمنین است، و اطفال فساق و فجار که مقتضیات فسق و فجور در آنها 

بیشتر از اطفال صلحاء است، و نظیر اطفال علماء و دانشمندان که مقتضیات علم 

کدام از اینها علیت تامه ندارند، بلکه اطفال عوام است، لکن هیچدر آنها بیشتر از 

قابل تخلف است، بنابراین مجرد اینکه کسى ولد زنا باشد موجب کفر و ضلالت 

 45.نیست، زیرا تقصیرى از این جهت متوجه او نمیباشد

شوند، از نظر وجودی دچار می توضیح این که: فرزندانی که از راه زنا، زاده    

د و میل به معصیتی افزون تر از دیگران دارند و این ناشی از نظام علی و کمبو

 معلولی عالم است.یعنی ساختار و قوانین تکوینی عالم به گونه ای است که موجب

شود فرزند حاصل از پیوند نامشروع، از کمال وجودی و روحی پایین تری می

لذا تولد چنین نوزادی نسبت به انسان های عادی و حلال زاده برخوردار باشد.

 نتیجه بی توجهی برخی افراد به قوانین تغییرناپذیر عالم است.
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همانگونه که در نظام خلقت، آتش علت سوزاندن و سم موجب هلاکت     

 46است زنا هم موجب پدید آمدن بشری است با روح ضعیف و متمایل به گناه.

وارسته و الهی داشته کمتر ممکن است میل به دین و محبت به انسان های لذا 

 47باشد.

 اول سوال مقدر

آری ممکن است این سوال مطرح شود که او چه گناهی داشته که باید     

مل به گونه ای ع در نتیجه این چنین متولد میشده تا اینگونه میلی در او باشد و

نظیر این چنین سوالی درباره ی اشخاص معلول نیز پرسیده  کند تا جهنمی گردد.

 میشود.

همانگونه که گفته شد این شخص مسلوب الاختیار نیست.و اینکه خداوند     

یچ دارد.هرا به خاطر عدل خود از تمام بندگان انتظار به اندازه و وسع و توانایی آنان 

تعالی برخوردار  ظرفیت های رشد و یتماماز که را گاه عادلی چون خداوند انسانی 

از او سلب شده است قرار نمی دهد. فیت ها این ظرمقایسه با کسی که را در  است

و به هر کدام به معیار خودشان جزا و پاداش میدهد.این قاعده ی تغییر ناپذیر 

 .(90/)نمل «لیَسَْ لِلإْنِْسانِ إِلَّا ما سعَى» خداوند است که

 سوال مقدر دوم

خصی این چنین، در ممکن اسـت این سـوال نیز مطرح گردد که اگر شـ    

به خاطر عمل گذشتگان خود که  این شرایط روحانی کهباشد مکانی متولد شـده 

در او چنان اثر کند که بر حجت های درونی و بیرونی  و این محیط زنـدگی دارد
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ــتحق  ــتقیم روی نیاورد آیا همچنان مس ــراط مس او غلبه کند و او هیچ گاه به ص

 شد؟ خواهد عذاب دوزخ

جواب چنین سـوالی نیز واضح است؛ چرا که بر فرض صحت سوال این     

شـخص ذیل قاعده مسـتضعفین قرار میگیرد و خداوند با او به منزله مستضعفین 

مثال میزند که هیچ سوره نساء عده ای را  98برخورد خواهد کرد.خداوند در آیه 

 وَ الرِّجَالِ مِنَ تَضعْفَِینَالْمُسْ إِلَّا»یابند.  و راهی برای سعادت نمی چاره ای نداشـته

بنابراین این گروه  نساء(98).«سَبِیلاً یهَتَدُونَ لَا وَ حِیلةًَ یَسْتَطِیعوُنَ لَا الوِْلْداَنِ وَ النِّسَاءِ

 بر فرض وجود معفو عنه خواهند بود.

 جواب پنجم

تواند نوعی کیفر پیشگیری می محرومیت فرزند نا مشروع در فقه اسلامی،    

خواهند روی بیاورند، می آورند و یامی زنان و مردانی باشد که به فحشا روی برای

و اسلام برای زنا از این جهت مجازات شدید قائل شده تا وسیله پیشگیری را 

فراهم کند. جامعه بداند که بی توجهی و بی بندباری آثار سوئی برای خود آنان و 

کند تا روشن شود که می کمکنتیج جرم و گناه خواهد شد. توضیح این کیفر 

چگونه این دسته از احکام جنبه کیفری و نقش بازدارنده دارد و وقتی انحراف 

آید، دیگر به خود زانی و زانیه محدود نمی شود و شامل جامعه می اخلاقی پیش

وَ لا تقَْربَوُا الزِّنى إِنَّهُ کانَ »فرماید: می گردد. خداوند در قرآنمی و محصول آنان

 «؛ و نزدیک زنا نشوید که کار بسیار زشت و بد راهى است«احِشةً وَ ساءَ سبِیلاًفَ

(. در این بیان کوتاه به این نکته اشاره شده که نمى گوید زنا نکنید، بلکه 32)اسراء:
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مى گوید جامعه به این عمل شرم آور نزدیک نشود، این تعبیر علاوه بر تاکیدى که 

مل نهفته شده، اشاره لطیفى به این نکته است که در عمق آن نسبت به خود این ع

شود. می آلودگى به زنا آثار و پی آمدهایی دارد و جامعه از این جرم آسیب پذیر

در جامعه اى که فرزندان نامشروع و بى پدر فراوان گردند، روابط اجتماعى که بر 

به  بردنپایه روابط خانوادگى بنیان شده، سخت دچار تزلزل مى گردد. براى پى 

اهمیت این موضوع کافى است یک لحظه چنین فکر کنیم که چنانچه زنا در کل 

جامعه انسانى مجاز گردد و ازدواج و نظام خانواده برچیده شود، فرزندان بى هویتى 

که در چنین شرائطى متولد شوند تحت پوشش حمایت کسى نیستند، نه در آغاز 

شته از عنصر محبت که نقش تعیین کننده تولد و نه به هنگام بزرگ شدن. از این گذ

اى در مبارزه با جنایتها و خشونتها دارد، محروم مى شوند، و جامعه انسانى به یک 

جامعه کاملا به دور از عاطفه و یا بدتر حیوانى توأم با خشونت در همه ابعاد، تبدیل 

 48مى گردد.

 جواب ششم

مچنان که هنتیجه میرسیم که  اگر تنها تحلیل عقلی را در نظر بگیریم به این   

از لابلای نقد اقوال اشاره شد، تفاوت قائل شدن برای فرزند نامشروع برخلاف 

 شود، تبعیض در حقوقمی درک عقلی است. از نظر عقل و هچنین سیره عقلا گفته

انسانی و برخلاف کرامت انسان است. منظور از کرامت احترام و رعایت شخصیت 

لاف این حقیقت است که جرم نکرده، باید مجازات شود، ذاتی انسان است. برخ

چگونه کسی که ناخواسته پا بدین جهان خاکی نهاده تا بار سنگین گناه پدر و مادر 
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را بر دوش کشد؟ آیا این برخلاف عقل نیست که کسی دیگر جرم کند و کسی 

ر و دیگر جرم کش او باشد. با این که هیچ مقدمه و مؤخره ای در تحقق گناه پد

مادر خود نداشته، چگونه تحقیر و توهین شود، محروم از حقوق معنوی و مادی و 

محروم از شهادت، قضاوت و ارث و تفاوت دیه گردد، آیا این محرومیت، ظلم 

نیست و عقل آن را تقبیح نمی کند که گناهی نکرده، تاوان بدهد، و کیفر ببیند. 

این حقوق محروم شود، برخلاف  گوید، این حکم که کسی ازمی بدون تردید عقل

 49.عدالت الهی و تشریع چنین حکمی غیر انسانی و غیر اخلاقی است

 دیدگاه سوم

نظریه دیگری که در این باب مطرح است و ما تنها به ذکر آن اکتفا میکنیم     

ادُ إِلَّا أوَْلَلَا یقَْتلُُ النَّبیِِّینَ وَ لاَ أَوْلاَدهَمُْ »فرمودند: باشد.می بحث ولد الزنای روحی

 .50«به قتل نمی رساند انبیاء و فرزندان انبیاء را مگر اولاد زنا» «الزِّنَا

طبق آیات شکّ نداریم که حضرت آدم)ع( نبی بوده، و شکّ نداریم که     

هابیل فرزند آدم)ع( بوده است. و شکّ نداریم که قاتل هابیل، برادرش قابیل بوده. 

زاده نبوده است. چون در آن زمان زن و شوهری جز  و شکّ نداریم که قابیل حرام

آدم و حواّ وجود نداشتند. پس منظور روایت فوق نمی تواند زنازادگی متعارف 

باشد. امّا اگر منظور از زنازاده کسی باشد که منکر پدر معنوی و روحی خویش یا 

عتقاد ا شود. چون اومی به تعبیری منکر پدر اختیاری خود باشد، شامل قابیل نیز

 درستی به خدا و نبوتّ پدرش نداشت.
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در روایات متعدّدی وارد شده که رسول خدا)ص( و امیرمومنان)ع( پدر     

باشند. لذا هر کس از ایشان رویگردان شود، پدر خویش را انکار نموده و می امتّ

زنازاده است روحا؛ً اگر چه جسماً حلال زاده باشد. و  بی پدر است. چنین کسی

آنکه فضیلت امیرمومنان)ع( را بپذیرد و محبتّ او را واجب بداند؛ لکن پیرو غیر 

ایشان باشد، روحاً ولدالحیض است، اگر چه جسماً ولدالحیض نباشد. از چنین 

. آیا آن نندآید که شمشیر بر امام معصوم کشند و در قتل او شتاب کمی کسانی بر

همه شامی و آن همه کوفی که بر امام معصوم شوریدند، همگی حرامزاده ی 

متعارف بودند؟! یقیناً حرامزاده ی متعارف نبوده اند؛ ولی حرامزاده ی روحی بوده 

اند. چون پدر اختیاری خویش را ،که خدا معینّ کرده، منکر بودند؛ و کسانی را 

خدا آنها را پدر قرار نداده بود؛ بلکه شیطان آنها دانستند که می پدر اختیاری خود

51را به عنوان پدر امتّ معرفّی نموده بود.



 نتیجه

 با توجه به احادیث مطرح شده در باب ولد الزنا و محبت اهل بیت ابتدائاً   

 به این نتییجه میرسیم که وی هیچ گاه نمیتواند محبت ایشان را در دل داشته باشد.

این دسته از روایات و روایاتی دیگر در باره زنازاده موجب پیدایش سه دیدگاه 

اند و ی حکم به کفر و نجاست ایشان نمودهگروهکلّی درباره ایشان شده است: 

ازگار نمی داند و احادیث را به گونه ی این نظر را با قواعد الهی سگروهی دیگر 

به عقیده ایشان، روایاتی که درباره زنازاده صادر شده است، در  دیگر تفسیر میکند.

ازاده مربوط به زنگروه سوم نیز این گونه احادیث را حدّ اقتضا است نه علیتّ تامهّ.  

داند، نه زنازاده ظاهری.روحی می



 کتابنامه

 قرآن کریم(1

السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی) و ، محمد بن احمدابن ادریس، (2

محقق / مصحح: الموسوى، حسن بن احمد و ابن مسیح، ابو  ،المستطرفات(

،قم، ، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قمالحسن

 ق1410

قق مح ،الخصال، ابن بابویه، محمد بن على، ابن بابویه، محمد بن على(3

 ش1362، قم، جامعه مدرسین ،صحح: غفارى، على اکبر/ م

ثواب الأعمال و عقاب الأعمال، دار الشریف  ،ابن بابویه، محمد بن على(4

 ق1406،قم،الرضی للنشر

محقق / مصحح: ، عیون اخبار الرضا، ابن بابویه، محمد بن على(5

 ق1378، تهران، ،نشر جهانلاجوردى، مهدى

 ، تهران، بی تاأعلمى فضائل الشیعه،، ابن بابویه، محمد بن على(6

محقق / مصحح: ،من لا یحضره الفقیه ،ابن بابویه، محمد بن على(7

دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه ، غفارى، على اکبر

 ق 1413، قم ، علمیه قم

محقق / مصحح:  ، تحف العقول،ابن شعبه حرانى، حسن بن على(8

 ق 1363/  1404 ، قم،جامعه مدرسین ،غفارى، على اکبر
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مناقب آل أبی طالب علیهم  ،ابن شهر آشوب مازندرانى، محمد بن على(9

 ق1379، قم، السلام، علامه

 ،مؤسسة البعثة ،هدایة الأمة إلى معارف الأئمة ،ابو جعفر، خراسانى(10

 ق 1416 ،قم

 ش 1376،، تهرانکتابچى ،، الامالی ،ابن بابویه، محمد بن على(11

ی نا، ب ،الجبر و التفویض و القضاء و القدر ، سید مرتضىعسكرى، (12

 بی تا

محقق / مصحح: محدث،  ، المحاسن،برقى، احمد بن محمد بن خالد(13

 ق 1371 ،قم ،، دارالکتب الإسلامیةجلال الدین

محقق / مصحح:  ، شواهد التنزیل،حسكاني، عبید الله بن عبد الله(14

محمودى، محمدباقر، التابعة لوزارة الثقافة و الإرشاد الإسلامی، مجمع إحیاء 

 ق 1411، تهران،الثقافة الإسلامیة

ابخانه کت ،کلم الطیب در تقریر عقاید اسلام،سید عبد الحسین ، طیب(15

 ش 1362، اسلام

ی ممؤسسة الأعل ،فی تفسیر القرآن المیزان، طباطبایى، محمدحسین(16

 ه. ق 1390 ،بیروت -لبنان ،للمطبوعات

الإحتجاج على أهل اللجاج، محقق / مصحح: ، طبرسى، احمد بن على(17

 ق1403، مشهد، خرسان، محمد باقر، نشر مرتضى
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بشارة  ، طبرى آملى، عماد الدین أبي جعفر محمد بن أبي القاسم(18

 ق1383، نجف ،المکتبة الحیدریة ،المصطفى لشیعة المرتضى

 ،مؤسسة البعثة، دار الثقافة، الامالی للطوسی، طوسى، محمد بن الحسن(19

 ق 1414 ،قم

محقق / مصحح:خرسان،  تهذیب الاحکام، ،طوسى، محمد بن الحسن(20

 ق 1407، تهران، ، دار الکتب الإسلامیهحسن الموسوى

محقق / مصحح: موسوى  ،تفسیر القمی ،قمى، على بن ابراهیم(21

 ق1404، قم، ار الکتابد ،جزائرى، طیبّ

محقق / مصحح: غفارى على اکبر الکافی،  ،کلینى، محمد بن یعقوب(22

 ق 1407، تهران ،و آخوندى، محمد،دار الکتب الإسلامیة

الجامعة لدرر أخبار  ، بحارالانوارمجلسى، محمد باقر بن محمد تقى(23

دار إحیاء ، محقق / مصحح: جمعى از محققان (،الأئمة الأطهار )علیهم السلام

 ق1403، بیروت، التراث العربی

 ،، انتشارات دانشگاه تهران، شرح الأسماء الحسنىمحقق سبزوارى(24

 ش 1372 ،تهران

،  اهل بیت در قرآن و حدیث، پژوهشکده محمدی ری شهری ، محمد(25

 علووم و معارف حدیث 

 ،الکافی لمولى صالح المازندرانیشرح أصول ، مولى صالح مازندرانى(26

 ق 1388تهران،  ،دار الکتب الإسلامیة
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فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت ، هاشمي شاهرودی، محمود(27

 ه دائره المعارف فقه اسلامی، قم.،موسسعلیهم السلام

نور ، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم  3/5نرم افزار جامع الاحادیث (28

 اسلامی

کامپیوتری علوم ، مرکز تحقیقات  1/2نرم افزار کتابخانه کلام اسلامی (29

 اسلامی

 ، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی3نرم افزار جامع تفاسیر نور(30

 364ص  4من لا یحضره الفقیه ج  .1

 299، ص: 4فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج. 2

 472ص  7تهذیب الاحکام ج  .3

 . تلخیصی از مقاله/سید محمد علی ایازی4

 364ص  4من لا یحضره الفقیه ج  5

 (98ح  129ص  8و تعالی.)الکافی ج .الامام الصادق)ع(: من عرف حقنا و أحبنا فقد احب الله تبارک  6

 (274ح  164رسول الله )ص(: حبنا اهل البیت یکفر الذنوب و یضاعف الحسنات.)الامالی للطوسی، ص .7

)کنز بیر کاذالامام علی)ع(: ان رسول الله لما نزلت هذه الایه: الا بذکر الله تطمئن القلوب قال ذاک من احب الله و رسوله و احب اهل بیتی صادقا غ .8

 896(به نقل از کتاب اهل بیت در قرآن و حدیث.ص 4448ح  442ص  2العمال ج 

 (103ح61ص  1الامام الصادق)ع(: من احبنا اهل البیت و حقق  حبنا فی قلبه  جری ینابیع الحمکه علی لسانه و جددّ الایمان فی قلبه.)المحاسن ج .9

  (192ین.)الامالی للصدوق ص رسول الله)ص(: حب اهل بیتی و ذریتی استکمال الد 10.

هوی بیده و ا-هالامام الصادق)ع(: فاشهد علی ابی انّه کان یقول : ما بین احدکم و بین  ان یری ما یقر الله به عینه و ان یغتبط الا ان تبلغ نفسه هذ 11.

 (38ح81ص  8)الکافی ج-الی حلقه

 900(به نقل از کتاب اهل بیت در قرآن و حدیث. ص 100ص  12)کنز العمال جرسول الله )ص(: شفاعتی لامتی من احب اهل بیتی و هم شیعتی. 12.

 (948ح  310ص  2رسول الله )ص(: اکثرکم نوراً یوم القیامه اکثرکم حبا لال محمد.)شواهد التنزیل ج 13.

 (220ح  58ص  2رسول الله )ص(: من احبنا اهل البیت حشره الله تعالی آمنا یوم القیامه)عیون اخبار الرضا ج  14.

 ( 3ح  6رسول الله )ص(: اثبتکم قدما علی الصراط اشدکم حبا لاهل بیتی.)فضائل الشیعه:ص  15.

 (35ح 115ص  68الامام الصادق )ع(: والله لایموت عبد یحب الله و رسوله و یتولی الائمه فتمسه النار)بحارالانوار ج  16.

 (298للصدوق ص قال رسول الله )ص(: من أحب علیا و أطاعه فی دار الدنیا ورد على حوضی غدا و کان معی فی درجتی فی الجنة) امالی  17.

 924( نقل از کتاب اهل بیت در قرآن و حدیث.ص 77ح  62رسول الله )ص(: فوالله ما احبهم احد الا ربح الدنیا و الاخره.)جامع الاخبارص  18.

  878( نقل از کتاب اهل بیت در قرآن و حدیث.ص8483ح303ص  5الامام علی)ع(: من احبنا فلیعمل بعملنا و لیتجلبب الورع)غرر الحکم ج  19.

 880( نقل از کتاب اهل بیت در قرآن و حدیث.ص486الامام الصادق )ع(: من تولی محبنا فقد احبنا.)المقنعه ص 20.
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 (18ح58ص 27محبتنا و لم یتبرأ من عدونا.)بحار الانوارج الامام الصادق )ع(: کذب من ادعی  21.

 (116الامام علی )ع(: لمبغضنا أفواج من سخط الله)تحف العقول ص  22.

 (205ص  3رسول الله )ص(: من أبغضنا اهل البیت فهو منافق.) المناقب لابن شهر آشوب ج  23.

 (197)بشاره المصطفی ص رسول الله )ص(: الا و من مات علی بغض آل محمد مات کافرا. 24.

 (333رسول الله )ص(: ایها الناس من ابغضنا اهل البیت حشره الله یوم القیامه یهودیا)الامالی للصدوق ص  25.

 (3ح  115ص  1رسول الله )ص(: من ابغض اهل بیتی و عترتی لم یرنی و لم اره یوم القیامه.)عیون اخبار الرضا ج  26.

من لیشفع لحمیمه الا ان یکون ناصبا، و لو انّ ناصبا شفع له کل نبی مرسل و ملک مقرب ما شفعّوا.)ثواب الاعمال الامام الصادق )ع(: ان المو 27.

 (211ص

(به نقل از کتاب اهل بیت در قرآن و 104ص  12رسول الله )ص(:والذی نفسی بیده، لا یبغضنا اهل البیت احد الا ادخله الله النّار.)کنز العمّال ج  28.

 952حدیث.ص 

 216، ص 1،ج الخصال 29.

 .204أمالی الصدوق:  30.

 264، ص ثواب الأعمال و عقاب الأعمال 31.

طهَرَُتْ عَنْ سَدِیرٍ قَالَ قَالَ أبَوُ جعَْفرٍَ ع: مَنْ  [ الْقَاسمُِ بْنُ یحَیَْى عَنْ جدَِّهِ الحَْسنَِ عَنْ ضرَُیسٍْ الوَْابشِیِِ روایات دیگر با همین مضمون: ]المحاسن 32.

 ( 139، ص 1ولَِادَتُهُ دَخلََ الجْنََّةَ.)المحاسن، ج 

 هُ.ا مَنْ طَابتَْ ولَِادَتُللَّهُ الجْنََّةَ طَاهرَِةً مطُهََّرَةً لاَ یدَْخُلهُاَ إلَِّ[ الْقَاسِمُ بْنُ یحَیَْى عَنْ جَدِّهِ الحَْسَنِ عَنْ عبَْدِ اللَّهِ بْنِ سنَِانٍ عَنْ أبَِی عبَدِْ اللَّهِ ع قَالَ: خَلقََ ا]المحاسن

 (139، ص 1)المحاسن، ج   33.

 386، ص: 1تفسیر القمی، ج 34.

 69، ص 1الإحتجاج على أهل اللجاج) للطبرسی(، ج  35.

 571،ص 3السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی) و المستطرفات(، ج  36.

نْ ةِ وَ لَا یحُبُِّناَ إلَِّا مَأَحبََّناَ أهَلَْ البْیَتِْ فَلیْحَْمَدِ اللَّهَ علََى أوََّلِ النِّعَمِ قیِلَ وَ مَا أوََّلُ النِّعَمِ قَالَ طیِبُ الوْلَِادَقَالَ قَالَ رَسوُلُ اللَّهِ ص: مَنْ الصَّادقِِ عَنْ آبَائِهِ ع 37.

 146، ص: 27بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار )علیهم السلام(، ج .طَابتَْ ولَِادَتهُُ 

 302ص محقق سبزوارى، شرح الأسماء الحسنى . 38

 22الجبر و التفویض و القضاء و القدر، ص: . 39
 ش 2731تهران، چاپ: اول،  - /ترجمهمحقق سبزوارى، شرح الأسماء الحسنى 41

 239ص  8الکافی ط.اسلامیه ج 41.

 309؛ ص 12شرح أصول الکافی لمولى صالح المازندرانی ؛ ج. 42

 396، ص: 7. المیزان فی تفسیر القرآن، ج43

 778هدایة الأمة إلى معارف الأئمة، ص: . 44

 732کلم الطیب در تقریر عقاید اسلام، ص: . ال45

 46.ناَ وَ بغُضْنُاَ أهَلَْالبْیَتِْعَنِ الصَّادقِِ جعَْفرَِ بْنِ محَُمَّدٍ ع قَالَ: عَلاَمَاتُ ولََدِ الزِّناَ ثلََاثٌ سوُءُ الْمحَضْرَِ وَ الحْنَیِنُ إلَِى الزِّ .46
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